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احتمــالاً بدترین خبر برای طرفداران فیلم کالت گون مخمصه، ســاختن 

نسخه دوم آن باشد. به ندرت فیلم موفقی دیدیم که در نسخه های بعدی 

هم بتواند موفقیتش را تکرار کند. وقتی که می دانیم مایکل مان در عمر 

بلند هنری اش اثری نســاخته که به مخمصه نزدیک شود نگرانی بیشتر 

می شــود. آنها که این فیلــم را یکی از مهم ترین فیلم های تاریخ ســینما 

می دانند و اگر بنا باشــد 5 فیلم را تا آخر عمر مدام ببینند یکیش همین 

وضعیت ها هم نیاز به توضیح یکدیگر نداشته باشند. اگر ذره ای شانس با 

آنها یار بود، کلک آن مرد نامرد هم کنده شده بود و سرنوشت گروه احتمالًا 

عوض می شد. البته دیگر مخمصه ای هم ساخته نمی شد. 

ســکانس دیگر آنجاست که کارگاه وینسنت )آل پاچینو( مقهور هوش 

نیــل )رابرت دنیرو( می  شــود و می فهمد که رکب بدی خورده اســت و او 

برایش صحنه آرایی کرده تا در دیدرس اش قرار بگیرد. فقط وینسنت است 

که می تواند شــکوه این لحظه و شکوه هوش و تدبیر را درک کند. چراکه 

او روی دیگر ســکه نیل اســت. این ســکانس آغاز رفاقت نیل و وینسنت 

است؛ آدم های باشــکوه حتی اگر یکدیگر را هم ندیده باشند یکدیگر را 

بو می کشــند و به ســوی هم حرکت می کنند. قرار اول نه در آن رستوران 

که در همان محوطه باربری اتفاق می افتد. قراری که باعث می  شــود در 

اولین ملاقات حضوری آن دو با احترام تمام با یکدیگر روبه رو شوند. نیل 

و وینســنت در حقیقت می توانستند بهترین دوست های یکدیگر باشند. 

هیچ کدام از اطرافیان شــان چنان شــباهتی با  آنها ندارنــد که این دو با 

یکدیگر داشــتند. با این هم به رغم این شــباهت ها یک تفاوت عمده ای 

میان آن دو بود که در نهایت آنها را نه در کنار هم که روبه روی هم قرار داد. 

مخمصه است، نگرانند عیش غایت حظ سینمایی منغص شود. نمی دانم 

دســت سرنوشت سر آخر با این فیلم عزیز ما چه خواهد کرد و امیدوارم یا 

چنان شود که خاطره آن را غنی تر کند یا هرگز ساخته نشود. 

به هر روی خوشــتر از  صحبت کردن از مخمصه به بهانه های گوناگون 

چیزی نباشد. حتی اگر عالم و آدم درباره آن سخن ها گفته و نقدها نوشته 

باشــند و چیز دیگری برای گفتن درباره آن نباشــد، تکرار آنچه قبل تر هم 

گفته شــده خوش اســت. با این همه درباره اثری چون مخمصه می توان 

هر بار سخن تازه ای گفت. آثاری که خالق آن گره بر زلف داستانی زده اند 

و اراده کرده انــد کــه قصه را به بهترین فرم ممکــن روایت کند این ویژگی 

را دارند. مخمصه چنین اســت. مهم ترین ویژگی اش که تماشــای بارها و 

بارهای آن هم از حلاوتش نمی کاهد این اســت که داســتانی را با وثاقت 

نیل اهل رفتن بود و وینسنت اهل ماندن. نیل آزادی را در این می دانست 

که چیزی نداشــته باشد که نتواند در کمتر از 30 ثانیه آن را رها کند، اما 

وینسنت با همه تلخکامی اش چیزهایی داشت که نمی خواست از دست 

بدهــد. برای همیــن چنین رقم خورده بود کــه در نهایت نیل آن طرف 

جوی باشــد و وینسنت این طرف. نیل اگر نمی توانست معشوقه اش را 

رها کند، اگر دســتان او را رها نکرده بود که کار ناتمامش را تمام کند، 

گذرش دیگر به تیر وینسنت نمی خورد. 

ولی انگار حق با نیل بود. وینســنت هم در نهایت باید همان راه را 

می رفت، کمی زودتر و دیرترش فرقی نمی کرد. آنچه نیل نمی توانست 

رها کند این بود که نمی خواســت کار ناتمامی داشــته باشد. آخرین 

کار ناتمامش، کندن کلک همان بود که آنها را در مخمصه انداخت، 

رفقایش را به کشــتن داد و خودش به کنج عافیت نشسته بود. نیل 

نتوانســت به نفع عشق از انتقام بگذرد. در کمتر از 30 ثانیه آنچه را 

بیشــتر از همه دوست داشت رها کرد. نیل به خوبی می دانست که 

دیــر یا زود حتی خیلی زودتر از 30 ثانیه باید همه چیز را رها کرد؛ 

پس چرا آدمی شرمنده خود بماند؟ 

تمام تعریف کرده اســت. بسیاری از ســکانس های این فیلم جزو فرهنگ 

ســینمایی جهان شده اند. چه بسیار که خواستند از آن تقلید کنند و چه 

فیلم های خوبی که ادای دینی به مخمصه در فیلم شــان گذاشته بودند. 

چنین داســتان ســرپایی یکســره قابل تفســیر به میانجــی رویکردهای 

متفاوت است. کمااینکه تا به حال تفسیرهای گوناگونی از منظر فلسفی 

و روانشناختی از مخمصه شده اســت. برای من، دو سکانس از این فیلم 

بیشــتر از همه در ذهن و ضمیرم حک شده است؛ یکی آن سکانسی که 

گروه بعد از سرقت اول دور هم جمع می شوند تا تکلیف آدم نادخ تازه وارد 

را که با خرابکاری اش نقشــه بی نقص آنها را خدشه دار کرده بود مشخص 

کنند. در آن ســکانس که به جمع بندی رســیده اند تا کلــک این موجود 

بی وجــود را بکنند بدون رد و بدل کردن دیالوگی در هماهنگ ترین حالت 

ممکن با هم پیش می روند. از رستوران که بیرون می آیند رفقای قدیمی با 

نگاه وظایف را میان یکدیگر تقسیم می کنند. یکی در صندوق عقب را باز 

می کند یکی سراغ آن می رود که باید کلکش کنده شود و یکی هم کشیک 

می دهد. انگار آموخته یکدیگرند. برای هر آدمی، داشتن چنین دوستانی 

یکی از بالاترین سعادت های زندگیست. آنهایی که حتی در پیچیده ترین 

حتی کمتر از 30 ثانیه
دبیر گروه فرهنگ
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وفاداری به انتخاب 
نگاهی به فیلم »مخمصه«، تریلر درخشان مایکل مان دهه 90 

 

که قرار است دنباله ای جدید برای آن ساخته شود

یادنامه هنرمند

خبرسازان

تام یورک اسرائیل را تحریم کرد 

تام یورک، خواننده و رهبر گروه راک بریتانیایی رِیدیوهد 

اعلام کرد، تا زمانی که بنیامین نتانیاهو در قدرت است، 

حاضر به اجرای کنسرت در اسرائیل نخواهد بود. یورک 

در مصاحبه با مجله ســاندی تایمز گفت: »به هیچ وجه 

نمی خواهــم حتی در فاصلــه پنج هزار مایلــی از رژیم 

 OK« نتانیاهو باشــم.« رِیدیوهد که آثار شاخصی مانند

Computer« و »Kid A« دارد، از ماه آینده تور کنســرت 

هفت ســاله خود را با ۲0 اجرا در پنج شــهر اروپایی آغاز 

خواهد کــرد. پیش از اعلام رســمی تاریخ ها، کمپینی 

فلســطینی برای تحریم آکادمیک و فرهنگی اسرائیل، 

خواســتار تحریم این تور شــده بود. اقدام  که مرتبط با 

اجرای جانی گرینوود، گیتاریســت گروه، در تل آویو در 

سال ۲0۲۴ بود. تام یورک همچنین از تجربه اجرای سال 

۲0۱۷ در تل آویو سخن گفت و اشاره کرد، وقتی یکی از 

مقامات بلندپایه اسرائیلی برای تشکر به هتل آن ها آمد، 

»وحشت زده« شده بود و اکنون درصدد اجتناب از چنین 
تجربه ای است. 

بیورن اندرسن درگذشت

بیورن اندرسن، بازیگر و موســیقیدان سوئدی در سن 

۷0ســالگی درگذشــت. او که ویســکونتی بــه او لقب 

زیباترین پسر دنیا را داد و این لقب تا آخر عمر همراه این 

بازیگر بود، شهرت جهانی خود را با ایفای نقش »تادزیو« 

در فیلم »مرگ در ونیز« )۱۹۷۱(، به دســت آورد. بیورن 

تنها ۱۴ ســال داشت که این نقش را بازی کرد و زیبایی 

و معصومیت او توجه مخاطبان و منتقدان را جلب کرد. 

البته اندرسن بعدها در ســال ۲0۱3 در مصاحبه ای از 

تاثیــر منفی همکاری با ویســکونتی و اعطای آن لقب 

گفت. اندرســن پیش از »مرگ در ونیــز« در فیلم »یک 

داستان عاشقانه سوئدی« ظاهر شده بود، اما موفقیت 

اصلــی او با نقش تادزیو رقم خورد. شــهرت زودهنگام 

باعث شــد او از نقش های مشــابه پرهیز کند و به ژاپن 

سفر کند؛ جایی که محبوبیت زیادی پیدا کرد و چندین 
آهنگ پاپ نیز ضبط کرد. 

واحد خاکدان تشییع شد 

واحد خاکدان، نقاش برجســته و هایپررئالیست 

ایرانی که پنج شــنبه هفته گذشته درگذشته بود، 

دیروز مراسم تشییع اش از مقابل خانه هنرمندان 

ایران تا قطعه هنرمندان برگزار و پیکرش به خاک 

ســپرده شــد. انجمن هنرمندان نقاش ایران در 

هفته گذشــته اعلام کــرد که واحد خاکــدان در 

۷5 سالگی درگذشــت. در مراسم خاکسپاری او 

افرادی ازجمله مهدی احمدی )بازیگر(، کامبیز 

صبــری )مجسمه ســاز(، عبــاس مشــهدی زاده 

و  )مترجــم  گلســتان  لی لــی  )مجسمه ســاز(، 

گالری دار(، ایرج طهماســب )کارگردان(، نیکنام 

حسینی پور )مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(، امیر راد )رئیس 

انجمــن هنرمنــدان نقــاش ایــران( و... حضور 

داشتند. او در سال ۱350 هنرستان هنرهای زیبا 

را به پایان رســاند و سال ۱355 در رشته معماری 

داخلی از دانشکده هنرهای تزئینی فارغ التحصیل 

شــد. خاکدان اوایل دهه ۶0 بــه آلمان مهاجرت 

کرد. ســبک آثــارش هایپررئالیســم اســت و به 

بازنمایی لوازم ســاده می پرداخت. نقاشی هایش 

تنها بازسازی اشیاء نبود، بلکه شخصیت و ارزش 

ویژه ای به آن ها می بخشید و مخاطب را به کشف 

حقیقت زندگی و عناصر پیرامون ترغیب می کرد. 

فــرهنـــگ
CULTURE

از ســال ۱۹۹5 تا همین امروز هروقت هر کسی بخواهد بهترین 

صحنه  اکشــن و زدوخــورد و تیراندازی تاریخ ســینما را انتخاب 

کند، بی بروبرگرد در ذهن اش آن چند دقیقه نفس  گیر تیراندازی 

خیابانــی فیلــم »مخمصه« نقــش می بندد؛ فیلمی حماســی 

ســاخته مایکل مان که ژانر تریلر جنایی را به چنان شــکوهی 

رســاند که به ندرت می توان فیلم دیگری را مشابه آن یافت؛ 

ترکیبی استادانه از روانشناسی شخصیت ها، واقع گرایی 

خیره کننــده، تعلیق های بی وقفه و هیجــان و بیش از 

همه، زندگی. حالا کارگردان مخمصه بعد از ســه دهه 

می خواهــد به جهــان نفس گیر این فیلــم در قابی 

بزرگ تر برگردد. روند آماده ســازی مدتی است آغاز 

شده: بازیگران اصلی تقریباً مشخص است، نسخه  

اولیه فیلمنامه نوشته شــده و توافقی بر سر بودجه  

ساخت میان تهیه کنندگان به دست آمده است. 

ساخت دومین »مخمصه« با اولین رمان �

»مخمصه ۲« قرار اســت تجربه ای فراتر از نســخه  کلاسیک 

»مخمصه« اما وفادار به روح آن باشــد و همان اتمســفر و فضا را 

یک بار دیگر بازسازی کند. مایکل مان قرار است »مخمصه ۲« را 

از روی کتابی به همین نام بسازد. »مخمصه ۲« اولین تجربه  او در 

نویسندگی رمان است که به طور مشترک با »مگ  گاردینر« نوشته 

شده که سه سال پیش منتشر شد و چندین هفته نیز در فهرست 

پرفروش های روزنامه نیویورک  تایمز قرار داشت. مان از ۹ سال پیش 

در حال نوشــتن رمان »مخمصه ۲« بود. ابتدا نام رید فارل کولمن 

به عنوان نویسنده همکار مطرح شد اما درنهایت مگ گاردینر جای 

او را گرفت. مان در مصاحبه ای هنگام انتشار کتاب، هدف خود را 

گسترش جهان مخمصه از طریق رمان های بعدی، ازجمله ادامه 

مسیر زندگی کریس شیهرلیس، عنوان کرد.

رمان »مخمصه« سه سال پیش منتشر شد و روایتگر سال های 

شکل گیری شــخصیت های کلیدی داســتان، ازجمله کارآگاه 

وینسنت هانا، نیل مک کالی، کریس شیهرلیس و همکاران شان 

است؛ داستان مســیر تبدیل این افراد به شخصیت های 

فیلم »مخمصه«، همچنین دوران پس از کشته شــدن 

مک کالی را بررســی می کند. این اثر با ســاختاری 

غیرخطی، هم زمان نقــش پیش درآمد و دنباله ای 

بر فیلم اصلی را ایفا می کند. پیش درآمد بلافاصله 

پــس از پایان فیلم آغاز می  شــود، ســپس روایت 

در ســال های ۱۹۸۸، ۱۹۹5 تــا ۱۹۹۶ و ۲000 

ادامه می یابد، درحالی که داستان میان مکان های 

گوناگونــی در آمریکای شــمالی، آمریکای جنوبی و 

آسیای جنوب شرقی در رفت وآمد است.

مان پیش از انتشــار رمان اش، بارها گفته بود نســخه 

سینمایی این کتاب را می سازد. ازجمله در مصاحبه ای 

در ســال ۲0۱۹ اظهار کرد که ایده هایی برای انتخاب 

بازیگران نقش های نیل مک کالی و وینســنت هانا در 
»مخمصه ۲« دارد.

در بهار ۲0۲3 به طور رســمی اعلام شد که مایکل مان 

اقتباس ســینمایی کتاب »مخمصه ۲« را برای استودیوی برادران 

وارنر می سازد. چندماه بعد، خودش تأیید کرد که »مخمصه ۲« پروژه 

بعدی او خواهد بود. حتی گمانه زنی هایی نیز درباره بازگشــت آل 

پاچینو در نقش وینسنت هانا و حضور آستین باتلر در نقش کریس 

شــیهرلیس و آنا د آرماس در نقش الیزا بود. گرچه حجم و گستره 

رمان برای اقتباسی دو قسمتی یا سریالی مناسب بود، اما کارگردان 

اعــلام کرد می خواهد »مخمصه ۲« را در قالب یک اثر ســینمایی 

بزرگ و واحد بسازد. در سال ۲0۲۴، او گفت در اواخر ۲0۲۴ یا اوایل 

۲0۲5 فیلمبرداری را شروع می کند تا به اکران در سی امین سالگرد 

»مخمصه« برساند که چنین نشد. 

در مارس ۲0۲5، مان نسخه نخست فیلمنامه را به شرکت برادران 

وارنر تحویل داد، اما چندماه بعد گزارش هایی درباره اختلاف نظرها 

بر سر بودجه منتشر شد که موجب کناره گیری برادران وارنر از پروژه 

شد. سپس نام اپل استودیو به عنوان شریک مالی احتمالی پروژه 

مطرح شد که آن هم به جایی نرسید. تا اینکه در همین ماه به طور 

رسمی اعلام شد که اســتودیوی Amazon MGM از طریق واحد 

United Artists، امتیاز ســاخت پروژه را از بــرادران وارنر خریداری 

کرده است. چندروز پیش نیز مایکل مان، هنگام دریافت جایزه اش 

در جشنواره فیلم لومیر تأیید کرد که فیلم اش را به  این دلیل که نیاز 

بودجه ای بالا داشته و به  خاطر مشکلات مالی شرکت برادران وارنر، 

به آمازون داده است. بودجه فیلم طبق آنچه رسانه های سینمایی 

گزارش کرده اند، حدود ۱50 میلیون دلار اســت و بازیگران هم که 

احتمالاً در فیلم نقش آفرینی می کنند؛ لئونــاردو دی کاپریو، آدام 

درایور، آستین باتلر و بردلی کوپر هستند. فیلمبرداری از سال آینده 

شروع می  شود و قرار است فیلم در سال ۲0۲۷ اکران شود.

اوج سینمای شخصیت محور �

»مخمصه« به دلایل متعددی در تاریخ سینما فیلمی نمادین و 

مهم است. دو وجه آن از بقیه پررنگ ترند و آن را ماندگار کرده است. 

نخســت اینکه فیلم به عنوان نمونه ای درخشان از قوت فیلمنامه 

و پرداخت ســینمایی در تاریخ سینما ثبت می شود. مایکل مان در 

»مخمصه« به هنرمندانه ترین شــکل ممکــن، مهارت فنی، دقت 

روایی و مفاهیم عمیق انســانی را با شــخصیت پردازی کم نقص و 

میزانسن دقیق درهم آمیخت. از نخستین نما تا واپسین شلیک، هم 

درباره جرم و جنایت است، هم انسان.

خود مان سال ها پیش در گفت وگویی تاکید کرده بود که هرچند 

»مخمصه« در ظاهر فیلمی درباره سرقت از بانک و رویارویی پلیس 

و تبهکاران است، اما او آن را در قالب فیلم دزد و پلیسی دسته بندی 

نمی کند. از نگاه او، زندگی شخصیت ها، شکست ها، وسواس ها، 

انتخاب ها و درونیات شــان جوهر اصلی فیلم است و بعد از آن باید 

ســراغ دزدی، تعقیــب  و  گریز و تیراندازی   رفــت. او گفت با چنین 

رویکردی، جهانی خلق کرده که در آن، مرز میان خیر و شر، قانون 

و بی قانونی، تنها در رفتار و انتخاب انســان ها معنا می یابد؛ همان 

جهانی که هیچ چیز در آن مهم تر از شــکنندگی روح بشر نیست و 
باید از آن بیشتر گفت.

به یک تعبیر، این فیلم اوج ســینمای شخصیت محور است؛ 

شــخصیت هایی که با نگاه شــان حرف های شــان، سکوت   شان 

و انضباط  شــان، تنهایی شــان، تعهد درونــی و باورمندانه خود به 

وظیفه شــان را نشــان می دهند، مخاطب را دنیای خود می برند، 

درگیرشان می کنند و سر آخر هم با اینکه کام شان را تلخ می سازند، 

مهر ماندگاری شــان را بر دل شان ثبت می کنند. شخصیت هایی 

که همگی بخشــی از ســاختار تراژیک فیلم هستند و مایکل مان 

هم با اســتادی تمام نشــان می دهد چطور در دنیای حرفه ای ها 

که احساســات جایگاهی ندارد و دوام زندگی  به مویی بند اســت، 

کامیابی و موفقیت هم آغاز سقوط است. 

مان »مخمصــه« را به عنــوان ادای دینی به یکی از دوســتان 

کارگاهش در شیکاگو ساخت که مدت ها در ذهن اش دستگیری 

فردی به نام نیل مک کالی را مرور می کرد. همانند فیلم، در زندگی 

واقعی هم این دو نفر یکدیگر را ملاقات کردند و باز هم مثل فیلم، 

سرنوشت شــان تراژیک بود. مان فیلمنامه »مخمصه« را ۱0سال 

قبل از ســاخت فیلم نوشــت اما از آن راضی نبود. او نمی توانست 

بهترین پایان بندی برای رابطه هانا و مک گالی را پیدا کند و وقتی به 

این نتیجه رسید که مک کالی به دست هانا کشته شود، مهندسی 

معکــوس کرده و باقی اتفاقات داســتان را نیز باتوجه به این ماجرا 
تغییر داده است. 

معمار ساخت تریلر جنایی مدرن �

»مخمصه« از وجه ژانری اگر نگوییم بهترین، دســت کم یکی 

از مهم ترین آثاری اســت که استانداردهای فنی حرفه ای سرقت، 

تعقیب وگریــز و تیراندازی را در دنیای ســینما وضع کرده اســت. 

ترکیبی از عملیات های پلیســی و مجرمانه که در لوکیشــن های 

واقعی فیلمبرداری شــدند و اگر صدبار نیز تماشایش کنیم هربار 

از تمرکز وسواس گونه و تسلط بی نظیر کارگردان بر جزئیات فنی و 

شرح موبه مو و دقیق عملیات ها و سازمان یافتگی تیمی مجرمان 

شــگفت زده می شــویم. اینها مواد و مصالح لازم برای ساخت یک 

تریلر جذاب و تماشایی است و مایکل مان نیز شبیه معماری باتجربه 

و کاربلد براساس طرح و نقشه ای کامل، آنها را با یکدیگر ترکیب کرد. 

فیلم به خاطــر طراحی صدا و میکس خارق العاده اش بســیار 

ستایش شده است. سکانس تیراندازی در مرکز شهر لس آنجلس 

هنــوز هــم یکــی از مراجع آمــوزش مبحــث طراحی صــوت در 

سینماست. مایکل مان برای آن سکانس تصمیم گرفت به جای 

اضافه کردن صدای شلیک  و رگبار در مرحله تدوین، همه 

را در صحنه های واقعی ثبت کند. میکروفون هایی در 

گوشه و کنار لوکیشن جاســازی شدند تا هربار گلوله 

شــلیک می شــود، بازتاب آن بر دیوارهای شیشه ای 

و فلــزی، پژواک  هایی زنده را ثبت کنــد. یعنی صدا به 

بخشی از روایت تبدیل شد. درنتیجه صداهایی که بیننده 

می شــنود، واقع گرایانه تر از هر فیلم دیگری است. هنوز 

که هنوز است، فیلمســازان و صدابرداران از تکنیک های 

صدابرداری این فیلم الهام  می گیرند. 

واقع گرایی در »مخمصه« به صــدا و صحنه تیراندازی 

محدود نمی شود. او از بازیگران نقش های پلیسی خواسته 

بود با دقت نشانه گیری کنند و سلاح شان را روی حالت 

نیمه خودکار قرار دهند تا این پیام را به بیننده دهند که 

حواس شان به عابران و مردم عادی هست. در مقابل او 

از ســارقان خواسته بود بی محابا و بی آنکه بدون هیچ 

اعتنایی به جان شهروندان، با حالت خودکار شلیک 

کنند. این سکانس چنان خوب و طبیعی از آب درآمد 

که در ســال ۲00۲ همان صحنه معروف تیراندازی به 

تفنگداران ویژه نیروی دریایی آمریکا نمایش داده شد 

تا از آن به عنوان تمرینی برای شــیوه  عقب نشینی در 

زمان درگیری شدید و چگونگی قرار گرفتن تحت رگبار 

گلوله اســتفاده کنند. نکته شاخص دیگر در »مخمصه« استفاده 

هوشمندانه کارگردان از موسیقی است؛ به جز تیتراژ ابتدا و انتهای 

فیلم در مدت نزدیک به سه ساعت فیلم سهم موسیقی کمتر از ۱5 

دقیقه است و درواقع ریتم و تمپو پنهان صحنه ها و بازیگران، نیاز به 
موسیقی را از بین می برد.

شخصیت هایی از دو جهان متفاوت �

بازی گردانــی و اجرا نیــز در فیلم »مخمصــه« در کمال خود 

اســت. مان، گروهی از ستارگان ســینما و بازیگران درجه  یک را 

برای فیلم اش گرد هم آورد و کارهایی نواورانه کرد که با معیارهای 
امروزی نیز تازگی دارند.

او بــرای آماده ســازی بازیگران نقــش ســارق، وال کیلمر، تام 

سایزمور و رابرت دنیرو را به یکی از زندان های ایالتی برد تا با زندانیان 

واقعی صحبت کنند و رفتار، شــخصیت  و ســبک فکری شــان در 

بازی هایشان استفاده کنند. در فیلم نیز هیچ کدام از شخصیت ها در 

مرکز مطلق روایت قرار ندارند. او به جای قهرمان پروری، سعی کرد 

از وجه تکنیکی، رعایت استانداردها، هماهنگی و دقت حرفه ای، 

شــخصیت هایی را طراحی کند و مقابل یکدیگر قــرار دهد که نه 

کاملاً سفیدند و نه کاملاً سیاه. شخصیت هایی از دو جبهه متفاوت 

که فقط یک نقطه مشترک دارند؛  تنهایی. وینسنت هانا، پلیسی 

کارکشته اســت و کار از هر چیزی برایش مهم تر است. زندگی اش 

هم بر ســر همین وسواس فروپاشیده است. چندبار ازدواج کرده و 

هربار شکست خورده، و در کنار همسر سوم و دخترخوانده اش نیز 

آرامشی ندارد. نیل مک کالی نیز مردی است که گرچه سرنوشتی 

متفاوت تر دارد اما از همان جنس هاناست. او تجسم دقیق مفهوم 

حرفه گرایی در جهان زیرزمینی جرم است؛ خلافکاری باسابقه اما با 

وجدان که خاموشی و تنهایی، بخشی از ماهیت وجودی اش است 

و با انضباطی که دارد و هوشی که از خود نشان می دهد، از کلیشه 

تبهکاران فاصله می گیرد و به ضدقهرنان و چه بسا قهرمان تبدیل 

می شــود. جمله  معروف فرار کردن در مهلکه هــا ظرف 30ثانیه، 

عصاره  جهان بینی  اوســت. جهانی که در آن وابستگی با شکست 

مساوی است. مایکل مان در این فیلم، آگاهانه دو بازیگر معروف آن 

روزهای دنیای سینما را کنار هم قرار داد. او گفته بود که آل  پاچینو 

و رابرت دنیرو هر دو در اوج دوران بازیگری شان بوده اند و از قبل 

می دانسته که هیچ دو بازیگر دیگری از پس شخصیت هایی که 
طراحی کرده، برنمی آیند. 

در »مخمصه« یک طرف پاچینو است با شدت احساسی بالا 

و انرژی انفجاری و آن طرف دنیروی آرام ، محاســبه گر و یخ زده . 

همین تضاد که موتور درام فیلم است، به خوبی جهان اخلاقی 

خاص فیلم را به بیننده نیز نشان می دهد. مان قدرت بازیگری 

دنیــرو و پاچینو را در »مخمصــه« صیقل می دهد و بدین ترتیب 

شــخصیت هایی شبه اســطوره ای را به دنیای ســینما معرفی 

می کند که نظیرشان کمتر پیدا می شود. آنجا که دو شخصیت 

پلیس و تبهکار متعهدانه بر ســر پایبندی شان به اصول حرفه ای 

و غیرقابلِ مصالحه، طی مکالمه ای  آرام و نافذ در صحنه رســتوران 

روبه روی هم می نشــینند، از نمادین ترین سکانس های تاریخ 

سینمای معاصر است. سکانسی شش دقیقه ای و ۱۸ثانیه ای 

که در آن، نه صدای رگبار و گلوله است و نه عزمی برای غلبه. 

هر دو شخصیت در سکوت و احترام متقابل می درخشند. آن 

سکانس گفت وگویی میان دو دشمن است، اما در لایه های 

زیریــن اش درک و شــناخت متقابل و اندوهی مشــترک 

جریان دارد. دو شــخصیتی کــه در تنهایی به یکدیگر 

بسیار شبیه اند؛ هر دو در نوعی از کمال گرایی حرفه ای 

غرق اند، اما هم زمان به  تنهایی خودشان نیز وفادارند. 

مایکل مان برای آن سکانس صحنه، دو دوربین هم زمان 

را به کار برد تا به صورت زنده و هم زمان بازی دنیرو و پاچینو را 

ضبط کنند. این تصمیم درحالی که مایکل مان به میزانسن دقیق 

و مهندسی شده باور داشت، آزادی عمل بیشتری به بازیگران در 

ادای دیالوگ هایشــان داد تا در مواردی نیــز به بداهه پردازی 

روی بیاورند. کمااینکه بیننده نیز هنگام تماشــای فیلم، 

طبیعی بودن گفت و گو و ترکیب تنــش و آرامش میان دو 

شخصیت را به خوبی احساس می کند. در لایه معنایی 

نیز هر نگاه، هر حرکت و هر تصمیم مک کالی و هانا، 

در خدمت باورپذیری است و نه جلوه فروشی.

 وسواس، نظم و تنهایی

مایــکل مــان بــا »مخمصه« جهانــی ســاخته که جــرم در آن 

پیچیده تریــن حرفه اســت و او نیز بــه زیباترین بیان هنــری، این 

پیچیدگی را به تصویر کشیده اســت. کافی است به زبان تصویری 

و پالت هــای رنگــی فیلم دقت کنید؛ آبی های ســرد و ســایه های 

کش دار شب، نور نئونی که بر چهره ها می افتد و رهایشان نمی کند 

و قاب هایی که آدم ها را در میان فولاد و شیشــه  شهر کوچک نشان 

می دهد. در همین فضاســت که شــخصیت ها خود واقعی شان را 

به بیننده ای که در اوج هیجان است و منتظر است با شخصیت ها 

سمپات شود، ارائه می کنند. کار نئونوآر همین است؛ یعنی فروریختن 

مرزهای سنتی میان خیروشر و خلق ضدقهرمان هایی که همدلی و 

همذات پنداری تماشاگر را برمی انگیزند و او را بر سر دوراهی تردید 

اخلاقی میان درستی و خطا در تعلیق نگه می دارند. وقتی تقابل دو 

قهرمان از دو قطب به منطقه ای خاکستری و انسانی تر کشیده شود 

و ضدقهرمانان قانون شکن در چارچوب اصول و اخلاق خاص خود 

عمل می کند، دیگر جایی برای نفرت نیست. احساس بیننده نیز از 

درون همین فرم روایی متفاوت شکل گرفت. 

مایکل مان نیز در »مخمصه« مســیر را پیش رفت اما با ســبک 

خاص خود. او چنان خلاقیت در سبک روایی، شخصیت پردازی و 

بیــان تصویری در فیلم به کار برد که حاصل اش را نمی توان در فرم 

خاصی قرار داد. از همان ســکانس های ابتدایی که رابرت دنیرو از 

قتل بی دلیل مامور در سرقت نخست شان ناراحت و عصبانی است 

تا سکانس فرودگاه و کشته شدن اش، همگی مخاطب را به سمت 

خود جذب می کند. بعید است کسی فیلم را دیده باشد و بعد از قاب 

پایانی اش، آهی عمیق نکشیده باشد. حسرت مرگ ضدقهرمانی 

با قاعده، نظم  و گنگســتری که نمی خواست خون از دماغ کسی 

ریخته شود و نمی خواست به زندان برگردد.

ازاین منظر شاید بتوان گفت فیلم تأملی است درباره وسواس، 

نظــم، تنهایی و فقدان و بهای تعهــد در بافتی که ضدقهرمان ها و 

قهرمان ها هیچ کدام از یکدیگر بالاتر نیستند و آنچه سرنوشت شان را 

تعیین می کند، شانس است. مثل سکانس پایانی فیلم که مک کالی 

در بازی نور و تاریکی پروژکتورهای باند فرودگاه که از پای درمی آید. 

مایکل مان با ترکیــب صدا، نور، ســکوت و بازیگرانی که گویی در 

نمایشــگاه ارائه رفتار و کنش اخلاقی شرکت کرده اند، تصویری از 

انســان هایی ساخته که در لحظه  انتخاب، درست عمل می کنند. 

حتی اگر در میانه  مخمصه باشند. 

چالش ساخت دنباله بر اثری موفق �

ســاختن دنباله بر فیلمی که چنین ویژگی هایی دارد و سال ها 

فیلمسازان، منتقدان و بینندگان در وصف و ستایش اش گفته اند، 

بلندپروازانه و پرریســک و چالش اســت. اینکه چگونه هم به فیلم 

اصلی وفادار ماند، هم اثری در حد و اندازه نســخه اصلی ساخت، 

کاری نیست که هر کسی از پس آن برآید. درباره »مخمصه« چنین 

جسارت و تسلطی به طور قطع از خود خالق اثر برمی آید. کارگردانی 

که اســتاد بلامنازع فضاســازی و طراحی صدا و موسیقی است و 

اراده ای خستگی ناپذیر در توجه به جزئیات عملیات های تبهکارانه 

و پلیســی دارد و در ســاخت و پرداخت موقعیت های کنش محور 

تقابلی شــخصیت های متضاد سرآمد اســت. فقط در »مخمصه« 

هم نیســت که مایکل مان چنین مهارتی را نشــان داده است. در 

سریال درخشــان »Tokyo Vice«، یا فیلم  »فراری« نیز نشان داده 

که چطور ســاختارهای تاریخــی و جغرافیایی پیچیــده را با زبان 

سینمایی خاص خود روایت کند.  واقعیت این است که »مخمصه« 

حتی پس از گذشت سه دهه همچنان تماشاگر را میخکوب می کند. 

فیلمی درباره انســان هایی که درون حرفه ای ترین چهره هایشان، 

شــکاف عمیق انســان بودن را حمل می کنند. این فیلم تجربه ای 

زیباشناختی، دقیق و جریان ساز را به سینما تزریق کرد و به چنان 

جایگاهی رســیده که نگرانی از شکست دنباله اش کاملاً طبیعی 

به نظر می رسد. در »مخمصه ۲« قرار است بار دیگر با فیلمی روبه رو 

شــویم که هم یک تریلر جنایی و هیجانی باشــد و هم مطالعه ای 

انسانی درباره پیامدهای انتخاب مســیر زندگی و وفادار ماندن به 

آن. اکنون همه چشم به راه  هستند تا ببینند مایکل مان چگونه این 

کلاســیک دهه نودی را با نگاهی معاصر و تفسیر تازه ای بازآفرینی 

می کند؛ به ویژه آنکه خودش خالق داســتان، نویسنده فیلمنامه، 

اقتباس گر و کارگردان اثر است.

 می خواست
ما دوباره ببینیم

درگذشت واحد خاکدان، خاموشی چشمی است که 

»دیدن« را به ما می آموخت. او از تبار هنرمندانی بود 

که میان »چشم« و »دل« پلی می زدند. نقاشی  اش 

تقلید جهان نبود، ترجمان حضور بود. بر بوم او، هر 

شــیء ـ از چمدانی خاموش تا چراغی خاموش تر ـ 

بدل به رازی می شد که از پسِ سکوت خود با انسان 
سخن می گفت.

خاکدان، به ســبک هایپررئالیســم، واقعیت را 

چنان می نمود که گویی از پشــت آیینه  ی وجدان 

ما دیده شــده اســت. جزئیات در آثارش، نه برای 

نمایش مهارت، بلکه برای بیدارکردن ادراک بود. او 

می خواست ما دوباره ببینیم؛ همان چیزهایی را که 

هرروز می نگریم و نمی بینیم. در روزگاری که دیدن 

بــه عادت بدل شــده، خاکدان نــگاه را به فضیلت 

اخلاقــی بازگرداند. او به ما آموخت که دیدن صرفاً 

عملی زیباشناسانه نیست، بلکه سلوکی اخلاقی 

اســت؛ چراکه نگاه آگاه از ظاهر به  عمق حقیقت 

فرو می رود. در جهان مصرف  زده ای که چشــم را از 

درک تهــی کرده، او با رنگ و نــور، ایمان را به نگاه 

بازگرداند. نقاشــی او نه تنها تماشــای بیرون، بلکه 

تمریــن درون نیز بود؛ تمرینی بــرای درک حضور 
اشیاء در ساحت معنا.

در هر اثرش نوعی سکوت جاری بود؛ سکوتی که 

از وقار هستی می جوشــید و امتداد آرامش جان او 

بــود. در برابر تابلوهایش، انســان خود را در آیینه  ی 

اشیاء می دید؛ نه مالک آنها، بلکه شریک وجودشان. 

میز، لیوان، پنجــره، چمدان و... هرکدام ســندی 

از زندگی زیســته بودند؛ چیزهایی که ما در شــتاب 

روزگار از یــاد برده  ایــم، اما در نگاه خاکــدان دوباره 

جان گرفتند. او به ما یادآور شــد که جهان را، نباید 

»تصــرف« کرد، بلکه باید »تماشــا«یش کــرد؛ زیرا 

تماشــا، آغاز فهم است و فهم، نخســتین گام درک 

اخلاقی پدیده  ها. در فلســفه  ی هنــر او، زیبایی در 

حضور راستین چیزهاست؛ در لحظه ای که نگاه، از 
تمنای تملک تهی می شود.

واحد خاکدان، از نسل هنرمندانی بود که میان 

مهــارت و معنا، میان تکنیک و تأمل، تعادل برقرار 

کردند. او از رنگ و نور، نه برای فریب چشــم، بلکه 

برای پالایش روح اســتفاده می کــرد. تابلوهایش 

تمرین صداقت بودند، برای زمانه ای که بســیاری 

می خواهنــد »دیده شــوند« بی  آنکــه »ببینند«. 

او در جهانــی که نمایــش بر معنا غلبــه یافته، بر 

اصالت حضور پای فشــرد. هر تابلــو از او، دعوتی 

به مکث بود و فرصتی برای بازگشــت به خویشتن. 

آثارش یادآور سکینه  ی دیرین ایرانی بودند؛ همان 

ســکینه ای که در باغ خیال ســعدی و در آیینه  ی 
درون مولانا موج می زند.

از نگاه فلســفی، هایپررئالیســم خاکــدان، نه 

تقلید واقعیت، که بازآفرینی »ادراک واقعیت« بود. 

او نمی خواســت جهان را آن گونه که هســت بازگو 

کند، بلکه می کوشــید تا چنان که باید دیده شــود، 

بنمایانــد. در نــگاه او، هــر ذره حامل معنــا بود و 

هر شــیء نشــانه ای از روح جهان. به همین سبب 

نقاشــی  اش آمیزه ای بود از عقل مشاهده و شهود 

عرفانی. تلاشــی برای رفع دوگانگی میــان ماده و 

معنا. در آثارش، جســم به روح بدل می شد و رنگ 

به اندیشه. او از سلاله  ی بینندگان بزرگ بود؛ آنان که 

می دانســتند هیچ چیز در جهان خاموش نیست، 

اگر گوشِ جان گشــوده باشد. در سکوت ِ»چمدان 

و فراموشــی« او، زمزمه  ی سفر انســان نهفته بود و 

در »یک روز در بهشــت« اش، حضور هســتی موج 

می زد. چنین بود که نقاشی خاکدان از واقع  نمایی 

فراتر رفت و به شهود وجود بدل شد.

زیستن او همانند نقاشــی  اش بود؛ دقیق، آرام، 

صادق و روشن. در میان غوغای رسانه و بازار، خلوت 

اختیار کرد و گوشه  ی خویش را به عبادت رنگ بدل 

ساخت. گویی می دانســت که هنرمند راستین، نه 

در صحنــه  ی نمایش، که در محــراب تأمل به کمال 

می رسد. در هر اثرش، ردی از این زیست مراقبه  گونه 

به چشــم می خورد، انگار رنگ را بــا وضو می نهاد و 

هر بوم را به مثابه  ی دعای درون خویش می نوشــت. 

خاکدان بــا هیچ جریان تبلیغی یا گرایش مســلط 

روزگار هم  داستان نشــد. در زمانه ای که بسیاری در 

پی »ســبک«اند، او در پی »صــدق« بود. اکنون که 

او رفته است، بوم  هایش همچون آیینه  هایی بر دیوار 

وجدان ما باقی  اند؛ آیینه  هایی که از ما می پرسند آیا 

هنوز توان دیدن داریم؟ آیا می توانیم زیبایی پنهان 
در سادگی را دریابیم؟ 

روزنامه نگار
روح الله فردوسی

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه حسینی

مایکل مان با 
»مخمصه« جهانی 
ساخته که جرم در 

آن پیچیده ترین حرفه 
است و او نیز به 

زیباترین بیان هنری، 
این پیچیدگی را به 

تصویر کشیده است. 
کافی است به زبان 
تصویری و پالت های 

رنگی فیلم دقت 
کنید؛ آبی های سرد 
و سایه های کش دار 
شب، نور نئونی که 

بر چهره ها می افتد و 
رهایشان نمی کند و 

قاب هایی که آدم ها را 
در میان فولاد و شیشه  

شهر کوچک نشان 
می دهد

سینمای 
جهان

درباره فیلم »مخمصه« مایکل مان که قرار است دنباله‏ جدیدآن ساخته شود

جنگ سرد جدید؟  
 ارزیابی تحلیلگران جهانی از چشم‌انداز 
همراهی ایران، چین، روسیه و کره شمالی

تغییر رژیم یا تضعیف مادورو؟
 تحلیلی از  آرمین منتظری
 درباره  شش سناریوی اعمال فشارآمریکا بر ونزوئلا

۴ راه عبور از پیچ جنگی 
یادداشتی از  حمیدرضا جلایی‏پور
درباره شرایط کشور و سناریو‌های پیش‌رو 

وفاداری به انتخاب
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بین‌الملل
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 بررسی اظهارات اخیر سید‌محمد خاتمی 
 در گفت‌وگو با: محمود صادقی

حسین نورانی نژاد و سعید نورمحمدی 
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سرمقــاله

فارغ از همه محدودیت‏هایی که در چند دهه گذشته برای حضور در عرصه سیاسی و 
قدرت وجود داشته است، دو رویکرد کلی در این دوره عملکرد خود را نشان دادند و 
کارنامه آنان پیش روی همه است. یکی دولت اصلاحات خاتمی است و دیگری دولت 
تندروهای اصولگراســت. اولی از سال ۷۶ تا ۸۴ و دومی از ۸۴ تا ۹۲ هرکدام به مدت 
۸سال مدیریت امور کشــور را عهده‏دار بودند. آقای خاتمی در اظهارات روز گذشته 
خود مدعی شــد که »در پایان دولت اصلاحات در جلســه کارگزاران نظام با رهبری 
گفتم که ما با توجه به تمام شــاخص‏های اقتصادی، در مرحله »تیک‏آف« هستیم تا 
به تمام اهداف چشم‏انداز بیست‌ساله برســیم. تمام اعداد و ارقام مربوط به آن دوره 
وجود دارد. در پایان آن دولت را با رشــد اقتصــادی ۱۲درصد و ارز تک‏نرخی تحویل 
دادم، اما پرسش اینجاست که چرا با وجود آن زمینه‌ی موجود، به اهدافمان نرسیدیم 
و عقبگــرد کردیم.« اکنون میان این دو مقطع مقایســه‏ای کوتاه انجام می‏دهیم. در 
ســال۷۶ و هنگامی که اصلاح‏طلبان آمدند، روابط خارجی بحرانی شــده بود. تمام 
ســفرای اروپایی ایران را ترک کرده بودند. اخبار جدی از حمله نظامی به ایران وجود 
داشت. علت آن انفجارهایی بود که یک پایگاه آمریکایی در عربستان رخ داده بود که 
نیروهای نزدیک به ایران را متهم کرده بودند. هنگامی که در سال۸۴ دولت به تندروها 
رسید، مشکل مهم خارجی وجود نداشت، روابط خیلی خوب بود و حتی آمریکایی‏ها 
به اشــتباهات گذشــته خود اذعان می‏کردند. روابط با همه کشــورها عادی بود. در 
دو ســال آخر مسئله هسته‏ای مطرح شــد که دولت درصدد حل آن بود؛ ولی اصرار 
تندروها اجازه نداد حل شود هرچند تا پایان دوره خاتمی مشکل خاصی نیز به‏وجود 
نیامد. ولی هنگامی که تندروها دولت را در سال۹۲ به روحانی تحویل دادند، چندین 
قطعنامه علیه ایران صادر شده بود و زیر بار تحریم همه‏جانبه رفته بودیم. هنگام آمدن 
خاتمی رشــد اقتصادی کاهش یافته و به صفر رســیده بود. مجموع تورم چهار سال 
پیــش از آن در مجموع ۱۹۲درصد بود. هنگامی که دولت تحویل احمدی‏نژاد شــد، 
تورم چهار ســاله پیش از آن به ۷۰درصد رسید، رشد اقتصادی سالانه 11/6 درصد 
بود که از بهترین سال‏های رشد کشور است. در سال ۹۲ دولت احمدی‏نژاد هنگامی 
تحویل روحانی شــد که رشــد اقتصادی به منهای دو درصد رســید و تورم ۴ساله آن 
۱۴۰درصــد بود. ارز پیش از آمدن‏ خاتمی چندنرخی و قیمــت دلار ۴۸۰تومان بود، 
در ســال۸۴ که دولت را تحویل داد، ارز را تک‏نرخی کــرده و ۹۰۰تومان بود. در پایان 
دوره احمدی‏نــژاد در ســال۹۲ دوباره ارز چندنرخی شــد و ارز آزاد به ۴برابر قیمت و 
۳۲۰۰تومان رسیده بود. تنها در دوره خاتمی است که سود سپرده‏های بانکی به نحو 
ملموسی بیش از سود تسهیلات و به سود مردم بود. اینها بخش اعظم فساد و رانت 
را از میان برده بود. این موارد در دوره احمدی‏نژاد معکوس شده بود. در حوزه سیاسی 
و اجتماعی نیز تحولات مثبت بسیار فراوان بود. جامعه‏ای که قتل‏های مشکوک در 
آن بود و فریادرسی نبود در دولت خاتمی ریشه‏کن شد. بهار مطبوعات شکل گرفت 
گرچه بعداً با بستن آنها به دست امثال مرتضوی فضای دیگری شکل گرفت ولی در 
مجموع بهترین دوره فضای آزاد رسانه‏ای و سیاسی و اجتماعی و انتشار آزاد کتاب و... 
محصول همین دوره اســت. پاسخگویی دولت چنان بود که همه را منضبط می‏کرد 
کمترین سطح فساد در این دوره است. شاخص حاکمیت قانون به بالاترین حد خود 
رسیده بود. اعتراضات سیاسی و اجتماعی یا نبود یا بسیار مدنی و آرام و معدود بود. 
کوی دانشگاه هم محصول اقدامات تندروها بود و دانشجویان مستقیماً اقدام اولیه 
را انجــام ندادند. این روند آن مقطع را متمایز از دوره قبل و بعــد از خود کرد. در دوره 
بعد بدترین اتفاق در ســال۸۸ رخ داد. فارغ از این که بگوییم مقصر کیست واقعیت 
این بود که سازوکار حل اختلاف از میان رفته بود. رسانه‏ها به حالت گذشته برگشتند. 
روابط خارجی به شدت متشنج و بحرانی و در داخل هم اوضاع سیاسی ناامیدکننده 
شده بود تنش‏های درون ساختاری هم برخلاف تصور حکومت زیاد شده بود. مقایسه 
دوره اصلاحات با قبل و بعدش در یک سرمقاله نمی‏گنجد ولی ریشه این حد از تفاوت 
آشکار در کجاست؟ در بازگشت به مردم و احترام گذاشتن به آزادی، علم، عقلانیت، 
حاکمیت قانون، قانونی متناسب با خواست مردم، پرهیز از اراده‏گرایی پوچ، پرهیز از 

حذف دیگران، تاکید بر مشارکت عمومی و نخبگان و...

ریشه تفاوت؛ بازگشت به مردم

 در گفت‌وگو با شاکی پرونده
 و وکیل متهم تشریح شد: 

 سوپر استار  پـرونـــدهنا‌ گفته‌های
الهــه محمدی/خبرنگار گروه جامعه: سه‌شــنبه، 29 مهرماه بود که 
یک خبر، صدر همه خبرها در ایران نشســت: »یک بازیگر مشــهور 
به اتهام تجاوز به عنف، بازداشــت و به زندان قزل حصار منتقل شده 
اســت.« هنوز چند دقیقه از انتشــار این خبر نگذشــته بــود که نام 
پژمان جمشیدی به‌عنوان متهم این پرونده در شبکه‏های اجتماعی 
دست‌به‌دســت چرخید؛ از همان زمان کاربران زیــادی در دفاع یا رد 
عمل او صحبت کردند و منتظــر ماندند تا مقامات قضایی درباره این 
موضوع اطلاع‌رســانی کنند. همان روز قوه‌قضائیه اعلام کرد که یک 
بازیگر سینما در پی شکایت شاکی‌خصوصی با احضار به مرجع قضایی 
و تفهیم اتهام، بازداشــت شــد. چهار روز بعد اما علی القاصی‌مهر، 
رئیس کل دادگســتری اســتان تهران بدون نام‌بردن از این متهم در 
پاسخ به ســوال گفت که قرار بازداشت او نقض شده تا قرار متناسب 
صادر شــود. ساعتی بعد جمشــیدی با قرار وثیقه آزاد شد.  حالا زن 
جوانی که شــاکی پرونده پژمان جمشــیدی اســت و مــادرش، برای 
نخســتین‌بار جزئیات روند شکایت‌شــان از او و اتفاقاتی را که افتاده، 
براســاس مســتندات موجود در پرونــده، در گفت‌وگو با »هم‌میهن« 
اعلام کرده‌اند.  شــاکی پرونده که نمی‌خواهد نــام‌اش در گزارش بیاید از 
روزی می‌گویــد که برای امضای قرارداد همکاری با پژمان جمشــیدی، از 
دفترش به‌ خانه او رفته و آنجا مورد تجاوز قرار گرفته است، همچنین یک 
زن هم در این ماجرا دخیل بوده و شــاکی به‌واســطه اعتماد به او به خانه 
جمشــیدی رفته اســت. این زن جوان و مادرش می‌گویند همان شب با 
شــکایت و گرفتن دستور قاضی، آزمایش پزشکی قانونی انجام داده و در 
گزارش این سازمان، تجاوز تایید شده است. به گفته آنها بعد از اینکه از او 
شکایت کردند، دوباره دادگاه از پزشکی قانونی استعلام خواست و این‌بار 
از جمشیدی هم تست DNA گرفتند و وقتی با آزمایش قبلی تطابق دادند، 
باز هم تجاوز را تایید کردند. آنها از همراهی خوب قضات دادگاه بدوی در 
روند رسیدگی به پرونده می‌گویند و حالا منتظر صدور رأی نهایی‌اند. زن 
جوان شاکی می‌گوید، بارها از سمت پژمان جمشیدی و اطرافیان‌اش به او 
پیشنهاد 50 میلیارد تومانی داده شده تا از شکایت خود صرف‌نظر کند، 

12 اما قبول نکرده است. 
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